
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )علمي پژوهشي( الهيات تطبيقي
  1389 تابستان، دومل، شماره سال او

  103-116ص 
 
 

  دانشگاه اصفهان ،** استاديار گروه ادبيات فارسي
   28/4/89  تاريخ پذيرش  17/12/88  تاريخ وصول

 

  تمثيلي فهم قرآن درعرفان و مذهب باطنيه -روش تأويلي 
  

  **تقي اجيه *جعفر شانظري

  
  چكيده

، از اين جهت كه براي آيات قرآن و كلمات آن، معاني باطني قايلنـد، اعتقـاد يكسـاني    1در مكتب عرفان و مذهب باطنيه
دانـد؛ امـا از لحـاظ     شي خاص را پاسخگو ميوجود دارد. از اين رو، هر دو طريق، براي كشف حقايق معاني قرآن كريم، رو

هايي در شيوة هرمنوتيكي دو نحلة فوق وجود دارد كه با مطالعه دقيق در متون و منابع آنان،  تمايز و اشتراك» روش شناختي«
بطـن  گردد؛ با اين بيان كه در تأويل عرفاني سه ويژگي وجود دارد: الف) كشف مفهـوم در   ها روشن مي اين تمايز و اشتراك

  يابي به معاني باطني و روحاني. يابي به كشف؛ ج) گذر از معاني حسي و راه آيات؛ ب) تهذيب نفس براي دست
ج) آزاد  ؛هاي اصل تأويل عبارت است از: الف) تعيين مصداقي مفاهيم كلمات قرآن؛ ب) تعليم اما در نزد باطنيه مشخصه

  ز روحاني به معاني حسي.بودن و تردد معاني از حسي به روحاني و يا بالعكس ا
ها و فرآيندهاي روش شناختي اين دو بينش است كه با سـيري در تبيـين مفـاهيم     دار تبيين اين ويژگي مقالة حاضر عهده

در آراي آنها شروع و در پايان، به وجوه اشتراك و تمـايز در روش آن دو در تبيـين قـرآن    » تأويل«و » مثَل«اصطلاحي، نظير 
  است و سر انجام به داوري صحيح فهم متن اشاره گرديده است. كريم پرداخته شده

  

  .مثَل، ممثول، تأويل، عرفان، باطنيه، كشف، تعليم
  تببلت

    

 واژههاي كليدي  

 jshanazari@yahoo.com                                                                                          (مسؤول مكاتبات) استاديار گروه الهيات، دانشگاه اصفهان *
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  مقدمه
اي وسيع از ميـراث مكتـوب مـا، برآينـدهاي      مجموعه

فكري دو نحلة عرفان و مذهب باطني در رويكرد تأويلي 
هـاي آثـار،    زو گنجينـه از آيات قرآن است كـه اكنـون ج ـ  

محفوظند. مبناي اصلي اين دو تفكر، گذر از ظاهر مـتن ـ   
يـابي بـه    ـ و رسيدن بـه بـاطن معـاني و راه    در اينجا قرآن

حقايق كلمات و آيات خداوند است. از ديدگاه آنان، عالم 
كه كلمات خداوند و ظـاهر آيـات بـه آن مربـوط      -ظاهر
قـت كـه در   اسـت بـراي يـك حقي   » مثـَل «نماد و  -است

و رسيدن به آن حقيقت، مراتبـي از  » مثَل«صورت گذر از 
معاني توي در توي بيشماري وجود دارد كه در هر گامي، 

شود. اين اعتقاد مبنـاي مشـترك    اي از آن كشف مي مرتبه
هر دو نحله عرفاني و باطني است. اما در چگـونگي ايـن   

اعتقـاد  كرد و به » تهذيب نفس«گذار، به اعتقاد عرفا بايد 
كنندــ تنهـا راه    ـ مطابق آنچه كه تبيين مـي » تعليم«باطنيه 
يابي به حقيقت است و اين آغاز ايجـاد تفـاوت در    دست

گرايش هرمنوتيكي آنان در موضوع فهم قرآن كريم است. 
ــار، واژه  ــته آث ــر دو دس ــا و اصــطلاحات  اگرچــه در ه ه

امـا  بينـيم،   يكساني، نظير: ظهر، بطن، تأويل، مثَل و... مـي 
هـا از   بايد توجه داشت كه اين تعابير با توجه بـه تفـاوت  

نوع مشترك لفظي است. به همين دليل، در اين پـژوهش،  
از  -كه كاربرد قرآني هم دارنـد  -»مثَل«و » تأويل«دو لفظ 

شوند  جهت لغوي بنابر آراي علماي فنّ، ريشه شناسي مي
و  گـردد  و سپس مفاهيم متعدد و اصطلاحي آنها تبيين مي

آنگاه به بررسي و تحقيق پيرامون وجوه تمايز و اشـتراك  
مذهب باطني و مكتب عرفاني در روش هرمنوتيكي آنهـا  

  شود. در فهم قرآن كريم، پرداخته مي
  
  

  واژه مثَل
علامـه دهخـدا آمـده    » امثال و حكم«در مقدمه كتاب 

اصولاً اسـتاد علامـه، در مقدمـه كتابهـاي خـود      «...است: 
قـرون بـه وسـواس داشـت، و در پاسـخ      احتياط عجيب م

نگارنده راجع به علت عدم تحرير مقدمـه بـراي امثـال و    
در زبان فرانسـوي هفـده لغـت پيـدا     «حكم اظهار داشت: 

هاي عربي و فارسي همه را مثَل ترجمـه   كردم كه فرهنگ
ــگ   هــاي بــزرگ فرانســوي    كــرده بودنــد، و در فرهن

 ـ  هايي كـه بـراي آنهـا نوشـته     تعريف قنع نيسـت و  انـد، م
توان با آن تعريفات، آنها را از يكـديگر تميـز داد... از    نمي

و » حكمـت «و » مثَل«اين رو، در نوشتن مقدمه و تعريف 
غيره خـودداري كـردم و كتـاب را بـدون مقدمـه منتشـر       

  : مقدمه، يادداشتي از ناشر).1، ج1372(دهخدا، » ساختم
 جداي از نظر مرحوم علامه دهخدا، ديـدگاه علمـاي   

  آوريم:  بلاغت را پيرامون مفهوم اين واژه مي
  .ق) گويد: ه 400ابوهلال عسگري (

اي كه در گفتگوهـاي مـردم رواج    هر سخن حكيمانه«
اي سـخن   شود، ولي گـاهي گوينـده   ناميده مي» مثَل«يابد، 

آورد، امـا بـه    شدن دارد، مي» مثَل«زيبايي را كه شايستگي 
يابـد،   ه رواج نمـي هر علتي ميان مـردم در سـخن روزمـر   

تـا،   (عسـگري، بـي  » شـود.  ناميده نمي» مثَل«چنين سخني 
پختگـي  «). رواج امثال در سـخن مـردم، نمايـانگر    5: 1ج

بـه معنـاي    پختگيآن است. در اينجا » فراگيري«و » كلام
كمال سخن از نظر مفهوم در ضمنِ ايجـاز و اختصـار در   

ر ذهن به معناي، گسترش يافتن د فراگيريواژگان است، 
و كلامِ مردم است؛ به آن گونه كه حتـي در اقـوام و ملـل    

شكند  گوناگون شايع مي شود و مرزهاي جغرافيايي را مي
و به عنوان يك حقيقت زنده زباني، آذيـن كـلام و شـعار    

گـردد و همـين ملمـوس     ملل و جاري در زبان مردم مـي 
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كردن باورهاي ذهني و حسـي نمـودن مفـاهيم انتزاعـي،     
نسبت به ساير انواع كلام » مثَل«ترين ويژگيهاي يكي از بر

است، كه همواره در فراگيـري و گسـتردگي مثـل، تـأثير     
  جدي داشته است.

ــاني ( ــدالقاهر جرج ــتوفا و  ه 474عب .ق)، بحــث مس
كاملي در دلايل برتري امثال بر ساير اقسام كلام در كتاب 

 بـا  92-64تـا :   بي ،آورده است (جرجاني» اسرار البلاغه«
تلخيص) و ضمن برشمردن و شرح بيست و دو ويژگـي،  

  گيرد كه: نتيجه مي
  بخشد؛ به كلام شكوه مي» مثَل«ـ 

  برد؛ ـ پايگاه و قدر معاني را بالا مي
ـ سبب تحريـك جانهـا و تسـليم كـردن طبـايع اصـناف       

  شود؛ ها مي خلايق در مقابل حقايق و حكمت
  كند؛ ـ انس با كلام ايجاد مي

هان چيرگي دارد و بيانش مـؤثرتر اسـت و   ـ بر دليل و بر
  انگيزد؛ قبول مخاطب را بر مي

آميز را كه دور از دليـل   تواند گاهي معاني مبالغه ـ مثل مي
و استدلال است، در ذهن و دل انسان در حدّ باور قطعـي  

  رسوخ دهد؛
دهد؛ به اين معني كه مثل  ـ در مثل، سحر در كلام رخ مي

كنـد و آنهـا را در    آنچنان جمع ميميان دو چيز متباين را 
سخن را به  دهد كه شخصِ بي موجودات مجسم نشان مي

دهد و سـازش اضـداد را    سخن و بيانِ جسورانه سوق مي
نمايـد و   امـري ممكـن مـي    ،در خيال و سپس باور انسان

هـاي   به خاطر در برگيري افكـار و انديشـه  » مثَل«بالاخره 
جكاوي و فهـم و  بلندي كه در ماوراي آن هست، حس كن

  انگيزد. استدلال را در مخاطب برمي
ترين تفسير بلاغي بر قـرآن   كه برجسته -زمخشري نيز
با نگاه بلاغي بـه آيـات قـرآن كـريم بـه       -كريم را نوشته

هاي فراوانـي   تصريح كرده و نمونه» مثل«تأثيرات شگرف 
از كاربرد مثل در زبان قرآن را در تفسير خـود بـه بحـث    

 351البته، قبل از او نيز حمزه اصـفهاني (م  گذاشته است، 
.ق) بــه اهميــت مثــل در كــلام الهــي پرداختــه اســت   ه

  ).72: 1ق ج1414(زمخشري، 
مثـل اصـل المثـُول    « راغب اصـفهاني مـي نويسـد    

   ...»الانتصاب و الممثّل المصور علي مثالِ غيره 
و المثل يقال علي وجهين احد هما : بمعني المثـل  

و الثاني عبارة عن المشابهة لغيره في  نحو شبه ... و شبه
-3ق : 1392،(راغـب  اي معني كان ... معني في المعاني

نكته نهايي اينكه در كتب بلاغي به ايـن موضـوع   )». 481
كه مثل و تمثيل از مقوله كدام انواع كلام اسـت، پرداختـه   
شده است كه در ايـن مختصـر امكـان بيـان آنهـا نيسـت       

  ).54: 1397قزويني،   (ر.ك: خطيب
  

  واژه تأويل 
اشـتقاق يافتـه (ر. ك:    ،به معناي رجوع»اول«تأويل از 
، قـاموس المحـيط و   ، صـحاح ريـا، مقـاييس   لسان العرب

در كتـاب هـاي لغـت بـراي     »). اول«مفردات راغب، ذيل 
تأويل معاني فراواني ذكر شده كه مي توان در سـه دسـته   

ن چيزي به هدفي كه از آن : الف) برگرداندرا قرار داد آنها
از معناي ظاهر به  ،مد نظر است، ارجاع كلام و صرف آن

). به عبارت ديگـر،  27: 1392معناي پنهانتر از آن (راغب 
يـا   يءاين گروه از معنا به طور جامع يعني بازگردانيدن ش

  » كلامي، به مقصود و مراد از آن
گـردد و   به آن باز مي چه كه شيءب)آشكار ساختن آن

روشن ساختن كلامي كه معاني آن مختلف بوده، جـز بـا   
بياني فراتر از الفاظ ميسر نباشد (ر. ك: تاج العروس ذيـل  
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نـوع   ،به عبارت ديگر، مـي تـوان گفـت : تأويـل    »). اول«
  خاصي از تفسير است . 

، مصير، عاقبت و آخر آن، معناي پنهان يءج)انتهاي ش
مجمـع   ك : ،قرآن كه غيـر معنـاي ظـاهري آن اسـت (ر    

واژه تأويل هفده بار در قرآن كـريم  »). اول«البحرين، ذيل 
به كار رفته كه دوازده مـورد در غيـر قـرآن و پـنج مـورد      
درباره قرآن است . مفسـران ديـدگاه هـاي گونـاگوني در     
فرق تفسير و تأويل ابراز داشته اند. برخي تفسـير را اعـم   

طور كلـي   از تأويل دانسته و بسياري از آنان، آن دو را به
مغاير يكديگر قرار داده اند گرچه در تعيين حيطه هر يك 

). علامه طباطبائي نيز در 25: 1387 ،اختلاف دارند (بابايي
از سوره آل عمران بـه اقـوال و معـاني تأويـل      7ذيل آيه 

اولا ان كون الاية ذات تأويل ترجع پرداخته مي نويسد : 
كمة و ثانيا ان اليه غير كونها متشابهة ترجع الي آية مح

التأويل لا يختص بالآيات المتشابهة بل لجميع القـرآن  
تأويل فللآية المحكمة تأويل كما ان للمتشابهة تأويلاً و 
ثالثاً ان التأويل ليس من المفـاهيم التـي هـي مـداليل     

(طباطبائي،  للالفاظ بل هو من الامور الخارخية العينية ...
  ).    27:  3ج  1391

  
  ديدگاه عرفا

را به مفهوم اصطلاحي خاص به كار » مثال«عرفا واژة 
اند كه با دقت در تعـابير آنهـا، سـه معنـاي متفـاوت،       برده

شود كه البته بـراي هـر كـدام از آنهـا تحليـل       استنباط مي
  وجود دارد.

  
  معناي اول

عـالم مثـال يـك عـالَم     «نويسد:  عبدالرحمن جامي مي
لحاظ داشتن  روحاني وجوهر نوراني است كه از طرفي به

مقدار و نيز به دليل محسوس بودن، شبيه جوهر جسماني 
ت، شـبيه جـوهر       است و از طرف ديگر، بـه دليـل نورانيـ
مجرد عقلي است. براي اينكـه ايـن عـالم، بـرزخ و حـد      

ات، و    فاصله اي است ميان جهان مجردات و جهـان ماديـ
ولـي داراي دو    هر برزخي بايد غير از طرفين خود بـوده، 

: 1345(جـامي،  » مشابه با دو طرف خـويش باشـد   جهت
55.(  

كنند، بـا   در مقايسه عالم مثال كه عرفا از آن گفتگو مي
برزخ كه حد فاصلِ بين مرگ و بعث دوباره انسان اسـت،  

نـوراني    بايد گفت: هر دو عالم، روحاني و داراي جـوهرِ 
هـايي، عرفـا    غيرمادي هستند، اما به خاطر وجود تفـاوت 

آنهـا را عـين   » بـرزخ «و » عـالم مثـال  «دو؛ يعني ميان اين 
يكديگر نمي دانند و با تعـابيري نظيـر اينكـه عـالم مثـال      

است، به شـرح   »غيب محالي«و عالم برزخ   »غيب امكاني«
). منتقـدان  45:  1370اند (قيصري،  ها پرداخته اين تفاوت

چنين نظرياتي پيرامون عالم مثال، فلاسفه مشاء هستند كه 
: نمط اول، 1403دانند (ابوعلي سينا،  امري محال ميرا   آن

  فصل دوازدهم). 
  

  معناي دوم
هـاي محسـوس و موجـودات مـادي را      عرفا صورت

نامند. قيصري در شرح خود بر فصوص الحكم  مي  »مثال«
انـد كـه    عالم مثال را به آن جهت اين نام گذاشـته «گويد: 

و هاي همة موجودات عالم جسـماني،   مشتمل بر صورت
هـاي   نيز از آن جهت كه اين عالم، شـامل نخسـتين مثـال   

» صوري، اعيان و حقايق واقع در حضـرت علمـي اسـت   
). با اين توضيح كه همة حقـايق در  30: 1370(قيصري،  

علم الهي داراي وجودي ثابت است و ظهور آنها در عالم 
خارج، مثالي از آن حقيقت است. بـراي فهـم بهتـر بايـد     
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نظير آيينه است كـه تمثـال را نمايـان    گفت كه اين ظهور 
يابد. بديهي است كـه نقـش    سازد و در اشياء وقوع مي مي

تواند اصل وجـود شـيء تلقـي     تصوير در آيينه هرگز نمي
گردد. پس به هـر صـورت، وجـود ممكنـات در خـارج،      

اي از مراتب ظهور از حقايق آن ممكنـات   عبارت از مرتبه
و آثــار متفــاوت  اســت كــه البتــه ايــن ظهــورات، احكــام

  تواند داشته باشد.  مي
تر كردن فهم، عرفا معمـولاً از زبـان تمثيـل     براي ساده
هاي ذيـل   هايي نظير نمونه اند و آن را با مثال استفاده كرده

  توضيح مي دهند: 
  »:ها تابش نور بر آبگينه«مثال: 

ـــه   ـــه تـافـتــ ـــزاران آبـگــيـنــ ـــابي در هــــ   آفــتــ
  

  بــي عيــان انداختــه   پــس بــه رنــگ هــر يكــي تــا     
  )41تا :  (منقول از كلمات مكنونه، بي                        

  

  »:ظهور دريا به صورت پديدارهاي آبي«يا مثال 
ــف    ــاي مختل ــگ ه ــيكن رن ــت، ل ــور اس ــك ن ــه ي   جمل
  اخـتــــــلافي در مـيــــــان ايــــــن و آن انــــــداخته

  )389:  1342(عراقي،                                           

عـالم مثـال در توجيـه تنزلـّات وجـود از        در اين ديدگاه،
گردد كه حقايق افعـال آدمـي را    اش مطرح مي مرتبه اصلي

در خويش دارند، اما از جهتي در شباهت با عالم ماده نيز 
  هست كه عبارت از محدود و مقيد بودن آن است. 

  
  معناي سوم

ديدگاهي است كه مربوط به شـناخت قـرآن كـريم و    
معاني آن است. مطابق اين نظر، آيات قـرآن كـريم،    بطونِ

تحت اللفظي، معـانيِ   اش ضمن داشتن معانيِ  در هر كلمه
هـا در بطـون خـويش     باطني نهفته است؛ و البته ايـن واژه 

نوعي رابطه با ظاهر معاني آيات نيز دارند. در اين ديدگاه، 
  است.» امثال«يا » مثَل«ظاهر الفاظ و آيات قرآن كريم، 

  نويسد:  امام محمد غزالي در تحليل اين موضوع مي
اي در قـرآن نيسـت، مگـر در تحـت وي      هيچ كلمـه «

رمزي است و اشارتي به معني پوشـيده، كـه آن معنـي را    
كسي دريابد كه موازنه و مناسـبت بدانـد و تفـاوت ميـان     
عالم شهادت و ميان عالم ملكوت دريابد، كه هـر چـه در   

است عالم ارواح را، كـه عـالم   عالم حس است، آن مثالي 
ملكوت است، نه از راه صورت، بلكه از راه معني و روح 
آن و حقيقت وي در عالم حس، نردبان عالم معني و عالم 
روحاني است و از اين است كه: دنيا منزلـي از منـازل راه   
خداي است به ضرورت و در حق آدميان. چنانكه رسيدن 

ست، پس بـدان كـه بـه    به مغز محال بود، جز به طريق پو
مغز نيز از راه پوست بتوان رسيدن. پس همچنين به عـالم  

(غزالـي،  » ارواح نتوان رسيدن جز به مثـالِ عـالم اجسـام   
1360  :43.(  

يـابي بـه    فهماند كه گذر از عالم حـس و راه  غزالي مي
مقدار دانستن ظـاهر   ملكوت آيات هرگز نبايد به معني بي

توجـه   و سياق لفظي كلام بـي آيات باشد و نبايد به ظاهر 
بود، بلكه در راه يافتن به حقايق آيـات بـه فهـم عبـارات     
آيات قرآني بسيار نياز است.  به بياني رسـاتر، گـذرگاهي   
جز ظاهر آيات براي نيل بـه حقـايق آيـات كـه ملكـوت      

  آنهاست، وجود ندارد. 
مطابق بيان علامة طباطبايي بلنداي معارف الهـي، كـه   

گردد كه ظـاهر   افهام عادي است، سبب مي بسيار فراتر از
هايي قلمداد شود براي نزديـك كـردن معـارف      آيات مثل

  ها: اين كتاب با فهم عمومي انسان
بيانات قرآن مجيد نسبت به بطوني كـه دارنـد، جنبـه    «

گيرند؛ يعني نسبت به معارف الهيه كـه از   مثَل به خود مي
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هـايي   سـت، مثـل  تر و بـالاتر ا  سطح اَفهام عادي بسي بلند
هستند كه براي نزديك كردن معارف مذكور با فهم عموم 

و لقََد «فرمايد:  اند. خداي متعال در كلام خود مي زده شده
صرفنا للّناسِ في هذاَ القْرُآن منْ كُلِ مثـَلٍ فـَاَبي اكَثـرُ    

:  13ج  1391)، (طباطبايي، 89اسراء/ » ( الناّسِ الّا كفَُورا
32.(  

طباطبايي در پاسخ به پرسشي احتمالي كـه آيـا   علامه 
فقط امثالي كه در قرآن كريم آمده است، جنبه مثلي دارند 

  نويسند:  يا همة آيات قرآن؟ مي
كند، ولي آية مذكور و  قرآن مجيد امثال بسيار ذكر مي«

آنچه در اين مضمون است، مطلق است و در نتيجـه بايـد   
ف عاليه كه مقاصد گفت همه بيانات قرآني نسبت به معار

  ).33(همان : » حقيقي قرآنند، امثال هستند
  

  ديدگاه باطنيه
هايِ فهم آنان  به شيوه» مثَل«در ديدگاه باطنيه موضوع 

شـريعت  «از قرآن كريم مربوط است و اعتقاد دارنـد كـه:   
رمز و مثَل است. پـس هـر كـه هـر مثـال را       ،ناطق، همه

ــي    ــد، ب ــوز ندان ــارت را رم ــاني و اش ــود فر مع ــان ش » م
). در نگاه باطنيه آيات قرآن دو 180:  1348(ناصرخسرو، 

اسـت كـه هـم      قسم است: آياتي كه داراي ظاهر و باطن 
ظاهر و هم باطن آنها حجت است و آياتي كه از نوع مثًل 
است و هر مثلي داراي ممثولي است. در اين قسم آيـات،  

  مان،مثَل مورد توجه نيست و ممثول مراد است (قاضي نع
). از ديدگاه باطنيه هر مثلي داراي حقيقتـي  62و 61تا :  بي

اي كه لفظ دلالت بـر   است كه ماوراي لفظ است؛ به گونه
توان به اين حقيقت وقـوف   آن ندارد و با علم خاصي مي

هرگاه در مـورد قـرآن آورده   » تنزيل«يافت. بنابراين، لفظ 
افـت  شود، ناظر به  معنـاي ظـاهري آن اسـت و اگـر دري    

معانيِ حقيقيِ لفظ؛ يعني شناخت ممثول مورد توجه قـرار  
) و به همين دليـل، در  62آن است (همان: » تأويل«نگيرد 

قرآن كريم بر مثَل بودن بسياري از آيات تأكيد شده است 
  از جمله: 

ولقََد ضرََبنا للّناس في هذاَ القْرُآن منْ كُلّ مثَلٍ لَعلَّهم «ــ  
  )27(زمر/ » يتَذكََّرونُ

  )39(فرقان/ » وكلاَُّ ضرََبنا لَه الّامَثال«ـ 
  )34عنكبوت/ » ( وتلْك الْامَثالُ نضَرِبها للْناس«ـ 

بـراي اثبـات مـدعاي خـود بـه بعضـي از        2قاضي نعُمـان 
  احاديث نبوي هم تصريح كرده است؛ از جمله: 

 ـ«ـ  رٌ و بطـْنٌ  ما نزََلَت علَي في القْرُآن آية الاّ ولَه » ا ظَهـ
  ).29تا :  (قاضي نعمان، بي

آنچه مهم و مورد تأكيد باطنيه اسـت، كوشـش بـراي    
دسترسي به معاني باطني و لزوم يافتن معـاني تمثيلـي در   

لازم است بر امت تا شريعت را به پاي دارنـد  »  مثلهاست:
ــاطن آن را بداننــد )، و 180:  1338(ناصــر خســرو، » و ب

دجال ظاهريان، آن است كه باطن را «ه: كنند ك تصريح مي
باطل كند و دجال باطنيان، آن اسـت كـه ظـاهر را باطـل     

» انـد  كند... و هر دو دجال با گروهان خويش انـدر آتـش  
) و به همين دليل بايد هم ظاهر و هم 281و 280(همان : 

اي گروه مومنان! شما مأموريد كـه  «باطن را تصديق كرد. 
ق كنيد و ايـن جايگـاهي اسـت كـه     ظاهر وباطن را تصدي

» انــد بعضــي بــه دليــل قصــور در آن بــه هلاكــت افتــاده 
هـر  «)، اما 46تا، مجلس ششم:  (المجالس المستنصريه، بي

كه بر ظاهر بايستد، همچنان است كه خـاك بخـورد؛ بـه    
اميد آن كه بدان زندگاني يابد. همچنان از ظاهر، زندگاني 

ــد  ــل نيابـ ــدي حاصـ ــرو، » ابـ ). 258:  1338(ناصرخسـ
ناصرخسرو براي بيـان ايـن نكـات شـريعت را همچـون      

» پر غلّه و پر كشته و درختـان فـراوان  «داند كه  بستاني مي
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است، كه هم توسط رحمان و هـم شـيطان در آن كشـت    
ره شـناخت. و ايـن       رِه را از ناسـ شده باشد. پس بايـد سـ
شناخت كه گذر از ظاهر و رسيدن به باطن اسـت، همـان   

يابي از مثل به ممثول است، كه البته مطابق اعتقاد آنـان   راه
چنين نيست كه هر كس بتواند و مجاز باشد كـه در ايـن   

، »دستوري دهقان«حقايق باطني راهي داشته باشد، مگر با 
كه از نظـر او دهقـان در اينجـا اسـتعاره از اشخاصـي در      

» مراتـب فـيض  «سلسلة دعوت اسماعيلي است كه شامل 
  اند.  شده

 بســتانِ خــداي اســت چنــان دان كــه شــريعت
 بسيار در اين بسـتان هـر گونـه درخـت اسـت     

ــد    . ــت باش ــرت رغب ــرد، گ ــذري م  اي رهگ
 دهقانش يكي فاضل و معـروف بـزرگ اسـت   

  

ــراوان       ــان ف ــته درخت ــر كش ــه و پ ــر غل  پ
 هم كشتة رحمـان و هـم از كشـته شـيطان    

 در نعمــت و در ميــوه ايــن نــادره بســتان .
 كـه بـه دسـتوريِ دهقـان     در باغ مشو جـز 
 )397:  1381(ناصرخسرو                        

بودن و واماندن در ظاهر قـرآن و ندانسـتن بـاطن آن،     
است كه كار شيطان است و دانستن باطن آيـات،  »نيستي«

است كه كـار يـزدان اسـت و بـه زبـان تأويـل،       » هستي«
  است: » دوزخ«و ندانستن » بهشت«دانستن 

صــنع يــزدان كــرد  نيســت را هســت،
ــين   ــت ببـ ــي دوزخ و بهشـ  اي اخـ
ــدش، هســت اســت  ــا بدِان  آنچــه دان
ــد   ــرين و جفتانن ــش ق ــت و دان   هس

 بِه بـا هسـت جفـت وبـا بـد نيسـت      
 جهد كـن تـا زنيسـت هسـت شـوي     

  

  

 هســت را نيســت، صــنعت شــيطان  
 گمــان شــو ز مالــك و رضــوان بــي

ــامان   ــت را س ــت نيس ــس ندانس  ك
 نيست بـا جهـل هـر دوان زوجـان    

ــي ــه به ــان  ب ــان زنيســتي برِهَ  ئْ ج
 برِهَــــاني روان ز بــــار گــــران  

  )380(همان :                           

ناپذيري مثَل از ممثـولش در   باطنيه از تلفيق و انفكاك
اند، امـا رسـتگاري را در توجـه بـه      قرآن زياد سخن گفته

هر كه شـريعت  « دانند: باطن و متوقف نشدن در ظاهر مي

تأويل بپذيرد، آن كـس درِ بهشـت را بسـته     يرسول هم ب
  ) و:  35:  1338(ناصر خسرو، » يافته باشد

  

  )386:  1338 (ناصر خسرو 
  انسان در اين جهان، براي اين است كه انسان به اين تعليم باطن رغبت نمايد و آن را درك كند و بيابد: از نظر اينان، آمدن 

اگر حكمت بيـاموزي تـو تخمـي چـرخ گـردان را
 توي ظـاهر، تـوي بـاطن، تـوي سـاران تـوي پايـان          .   

 . 

 راه ظــاهر پســرا، راه ســتوران اســت
.  

 ناصبي از من اين است جگـر پـر كـين    
 . 

ــاند ــد بجوش ــش تقلي ــه را آت ــر ك  ه
.  

مــرد دانــاش بــه تأويــل دهــد تســكين  
. 
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ــان را ــين آن دور پنه ــت بب ــدا و نزديك ــن پي  در اي
ــدانكــه بنــد از بهــر اينــت كــرد يــز    .  ــدرين زن  دان ان

 . 
ــان را نمــي ــي درو رغبــت غمــي داري چــو پنه  بين

 . 
 مر اين را زين گـرفتن بـه ده چنگـال و سـي دنـدان      

. 
  )387(همان، ص 

يابي به چنين گوهر گران قيمتـي، بايـد راه    براي دست
جست. چون در منطق تحليلي باطنيه » راهنما«را از طريق 

االله، ايـن   بـاطن كـلام   يابي به تأويل و حقيقـت و  در دست
راهنماست كه نقش اصلي را به عهده دارد و چنين نيست 
كه كسي بتواند از ظاهر به بـاطن درآيـد، مگـر از طريـق     
واسطة فيض، كه مطابق آراء آنها داراي مراتب مشخصـي  

   هستند.  

قرآن، امام بالقوه «كند كه:  حميد الدين كرماني بيان مي
من همـه چيـز و مسـتعد    و به منزله هيولي است كه متض ـ

هـاي گونـاگون اسـت و نـاگزير محتـاج       پذيرش صورت
كساني است كه آن را تأويـل و علـوم آن را معلـوم كننـد     

همـان طـور كــه   «). و 126و 113، 112:  1953(كرمـاني،  
باطن قرآن معجـزه اهـل     ظاهر قرآن، معجزه رسول است،

ناصرخسـرو بارهـا    ).31تا :  (قاضي نعمان، بي» بيت است
  ه اين نكته تصريح كرده است؛ از جمله:ب

هيچ شنيدي كـه چـه گفتـت رسـول
ــلين؟    . ــرف المرسـ ــداي و شـ ــار خـ  بـ

 .  
گفـــت ببايـــد جســـتن علــــم را

.  
ــين     ــه چ ــز ب ــايگهش ج ــود ج ــر نب  گ

 .  
ــت امــام ــرار خــداي اس ــة اس  خان

 .  
ــرين   ــر او را قـ ــين اســـت مـ  روح امـ

.  
ــد او ــن عهـ ــري رسـ ــو نگيـ ــا تـ تـ

ــو     . ــو ديـ ــويد ز تـ ــيندســـت نشـ  لعـ
 .  

ــزد او ــز نـ ــد جـ ــا باشـ ــل كجـ عقـ
ــرين    . ــز در عـ ــد جـ ــا باشـ ــير كجـ  شـ

 .  
هر كه سـوي حضـرت او كـرد روي

ــهيل از جبـــين   .   .  زهـــره بتابـــدش و سـ
  )395:  1381(ناصر خسرو،                                                                                   

از » عنايـت ازلـي  «كـه ايـن علـم    و البته، بايد بـدانيم  
خداوند به اشخاصي است كه در مراتب فيض قرار دارند 

شروع و بـه مراتـب مـادون آن تـا     » وصي«و » نبي«كه از 
    شود: مشتمل مي» حجت«
  

ــر و آلــــش    .  آن مال خداي اسـت كـه زنهـار نهـاده اسـت ــاكيزة پيغمبــ ــدر دل پــ  انــ
.  

 آن آب حيــات اســت كــه جاويــد بمانــد
ــي كـ ـ   . ــالش  نفس ــريم متع ــن داد ك  ه از اي

.  
ــذيرفت ــش راســت پ ــو دل ــي را چ ــور ازل ن

ــالش         . ــد مث ــه نديدن ــد ك ــين ش ــار زم آث
.  
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  )281و 280(همان :                                                                                                            
» رازدانان الهي«ناصر خسرو در جاي جاي ديوان اينان را 

، 175، 154، 151ديـوان، صـفحات    داند؛ از جملـه در  مي
  .359و 314، 306، 280، 271، 243، 228، 215، 206

است كه از طريق شنيدن   »علم مثَل«نام ديگر اين نور، 
شود،  و نقل مقلدّانه و به تعبير او (حدثناقال)، حاصل نمي

» تعليم«اند،  بلكه بايد از معلمان حقيقي قرآن كه آل رسول
و » پرتـو «اگرچه لفظ اسـت امـا   گرفت، چون ظاهر قرآن 

توانـد   بطن دربطن است و هرگز لفظ و معناي ظاهر نمـي 
نياز اسـت  » علم مثل«گوياي حقايق باشد. به همين دليل  

 هاي خدا گشوده شود.  تا در گنج

 امثال قـرآن گـنج خـداي اسـت، چـه گـويي      
.  

ـدثَنا قــال «از     گشــاده شــود امثــال؟  » حـ
. 

ــدان آل ر ــل معتمـ ــمِ مثـ ــر علـ ــولندبـ  سـ
.  

 راهت ننمايـد سـوي آن علـم جـز ايـن آل      
 . 

 قفل اسـت مثـَل، گـر تـو نپرسـي ز كليـدش
.  

 پر علت جهل است تـو را اكحـل و قيفـال    
. 

ــر توســت مثــل هــايِ قــرآن، تــا نگــذاريش پ 
.  

 آسان نشود بـر تـو نـه امثـال و نـه اهـوال       
. 

  )294(همان :                                                                                                                
نكتة آخر و بسيار مهم در افكار باطنيه پيرامون مثـَل و  
ممثول آن است كه، مثَل و ممثول در نزد آنان از نوع لفظ 
و مفهوم نيست، بلكه ناظر به حقايقِ وجـودي اسـت كـه    

نه وجود ذهني و صبغة واقعي و داراي وجود عيني است، 
خداوند امثال وممثولات را خلـق كـرد. جسـم    «مفهومي. 

انسان مثل و نفس او ممثول است. دنيا نيز مثل، و آخرت 
تا}، مجلس هشتم از مجلسي  (شيرازي {بي» ممثول است.

دوم). به همين دليل و بيانات گفته شده قبلي و تعبير آنها 
  تعبير خاص است.» مثل«از 
  

هـاي دو   هـا و تفـاوت   مشـابهت در  اي تحليل مقايسـه 
   ديدگاه

هاي مطرح در متون عرفاني و مباني  در مقايسه ديدگاه
هايي  باطنيه كه در آثار آنان مضبوط است، تشابه و تفاوت

شـود   مشخص مي» تأويل«در رويكردهاي اين دو نحله به 
هــا، اصــول مشــترك را  كــه در ذيــل در بخــش مشــابهت

هـا بـه مبـاني اخـتلاف در      كنيم و در تفـاوت  يادآوري مي
موضوع تأويل نزد عرفا و باطنيه همراه با شـواهد بحـث،   
پرداخته خواهد شد تا دقيقاً روش فهم آيات قـرآن كـريم   
مطابق آراي اين دو؛ يعني مكتب عرفـا و مـذهب باطنيـه،    

ــرآن را ــد ق ــرو خوان ــور ف ــن ن ــت اي وز برك
ر و بحـر و جبـالش        .  بنبشته بـر افـلاك و بـ

.  
ــĤواز شــنودي ــد ك ــه همــي گوي  و آنكــس ك

منــديش از آن جاهــل و منيــوش محــالش    .
.  

د نبــي بــاقي گشــته اســتويــن نــور بــر اولا
.  

 كز نفـس پيمبـر بـه وصـي بـود وصـالش       
.  
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كـه بـه آن اشـاره    » علم مثـل «شناخته شود و در ضمن از 
  دست آيد. شد، تصوير صحيحي به

  
  هاي دو ديدگاه هتـ مشاب1

  الفاظ و آيات قرآن كريم در ضمن داشتن معانيِ الف)
  لفظي، داراي مفاهيم باطني است؛

  در معاني ظاهري نبايد متوقف شد؛ ب)
روش دريافت مفاهيم باطني قرآن كريم كه تأويل  ج)

  هايِ مرسوم در تفسير، تطابق ندارد؛ است، با روش
و تأويـل فقـط    همه آيات قرآن كريم تأويل پذيرند د)

  مخصوص آيات متشابه نيست.
  
  ها ـ تفاوت2

در متون عرفاني منظور از تأويل، كشف مفاهيم الف) 
نهفته در بطن آيات و رجـوع از معـاني ظـاهر بـه معـاني      
باطني است، در صورتي كه در متون باطنيه، تأويل تعيـينِ  
مصداقي كلمات قرآن است؛ با اين توضيح كه بنابر اصول 

طني فهم حقايق قرآن يا تأويل از باب تطبيق آيه مذهب با
با مصاديق مشخص و موجود اسـت و هرگـز بـه معنـاي     
رجوع كردن از معاني ظـاهري بـه معـاني بـاطني نيسـت.      

هـاي قرآنـي ذيـل بـه      براي نمونه، در متـون باطنيـه، واژه  
در  3كه اشخاص حقيقي» ها حجت«و» ناطقان«و» اساسان«

  تند، تأويل شده است: سلسله اعتقادات باطنيه هس
در آيـه:  هـاي هفتگانـه    ـ آسمانهاي هفتگانه و زمين

   »االله الذي خلق السموات و من الارض مثلَهنَّ«

  اند: ) كه در توضيح آيه آورده12(طلاق/
هاي هفتگانـه، هفـت نـاطق و مـراد از      مراد از آسمان«
(قاضـي  ». هاي هفتگانه هسـتند  هاي هفتگانه، حجت زمين

  )44ا: ت نعمان، بي
انَّما الصدقَات للفْقُـَراء و  «در آيه:  فقراء و مساكينـ 

  )60(توبه/ »الْمساكينَ
و ايشان (ناطقان) را فقرا بدان گفت كه اندرين عالم، «

كسي نيست كه ايشان ازو فايده گيرنـد ولكـن درويشـند    
سوي حدود علـوي... و بـدان (مسـاكين) مـر اساسـان را      

اني كه سكون امت بـر تأويـل ايشـان    خواست اندر هر زم
  ).128: 1338(ناصرخسرو، » است

راَهيم و   «در آيه:  ـ الرُّكَع و السجود و عهِدنا الـي ابـ
اكفينَ و الرُّكـَعِ     ائفينَ و الْعـ اسماعيلَ أنَْ طَهرِّاَ بيتي للطَّـ

  )125(بقره/ »السجود
ناطقـان  » الَسـجود «راد از امامـان و م ـ » الرُّكَع«مراد از «

  ).52تا :  منصوريمن، بي (جعفربن» هستند
گشايي از  در ديدگاه عرفاني، تأويل عبارت از رمز ب)

  كلمات و مفاهيم آيات قرآني است كه مشروط به شـروط
سلوك و جـديت در تهـذيب اسـت، نـه مخصـوص بـه       
شخص؛ در حالي كه در اعتقادات مطرح در متون باطنيـه،  

، مخصـوص  »علـمِ مثـَل  «به تعبيـر ناصرخسـرو    تأويل يا
اشخاص معيني است كه مطابق آراء آنان كسـاني هسـتند   

 ،»نـاطق «قرار دارند؛ يعنـي  » دعوت«كه در سلسله مراتب 
كه هر يك از اين سه مقام توسـط يكـي   » امام«و » اساس«

رسـانندة تأييـد از امـر    «شوند:  تأييد مي» حدود علوي«از 
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د  باري سبحانه به پي (اسـرافيل) اسـت و     امبر (نـاطق)، جـ
ــال   ــدر روزگــار او خي ــام زمــان ان ــه ام رســاننده تاييــد ب

  ).  204:  1338  (ناصرخسرو،». (جبرائيل) است
پيرامون بيان شروطي كه عرفا در متون عرفـاني بـراي   

انـد،   راه يافتن به بحر معاني رمزي آيات قرآن مطرح كرده
  آوريم:  را مياي  كه نمونه  شواهد فراواني است،

اما بگوييم كه مسافر اين بحر را چه بايـد كـرد تـا از    «
اين برّ به بحر رسد و او را مركـب اسـتقامت بايـد لبـاس     
     صدق و تيغ يقين و سپر توكـل و جوشـن رضـا و خـُود
تســليم و زره تفــويض، و ســاعد تفريــد و زاد تجريــد و 
راحله قناعت و عـديل توفيـق و دليـلِ عنايـت و طلايـة      

هاي راه ديدن به  و تعجيل رفيق و مراقبت خواطر عظمت
پاس داشتن مراقبت نياز است و از وقوفهاي طريق، حـذر  
بايد كردن به قيـام كـردن حضـرت، و سـارقان راه نگـاه      
داشتن به هر لحظت و خطوت، تا مسافر به بحـر رسـد و   

  ).12:  1370(غزالي، » آنچه اشارت كرديم بيايد
أويل پذيرفته شده نيست، در متون عرفاني مطلق ت ج)

بلكه تأويل مشـروط اسـت براينكـه رويكـرد آن گـذر از      
كه اعتباري و مربـوط بـه    -ها معاني حسي و ظاهريِ واژه

به معاني روحاني و باطني كـه مربـوط    -عالم ماده هستند
باشـد، نظيـر    مـي  -به ملكوت اشياء و غيرمحسوس اسـت 

  سورة اسراء:  70تأويل ذيل از آية 
 ...»ح روحالْب ر وم فيِ اَلبلْناههمـين  70(اسـراء/  » م (

نَ يتـَقِ   «داني كه اين برّ و بحر كدام است؟  باشد. چه و مـ
آيينه اين هر دو شده اسـت: يعنـي    »االله يجعل لَه مخرَْجا

ه  « لَه باِلرُبوبيـ رّ عبوديـت   ». اَخرَْجه منَ الْبشرَيه و اَوصـ بـ

حر، ربوبيتـا :   (عـين القضـات همـداني، بـي    ». تباشد و ب
179.(  

اما در متون باطنيه، گاهي امورات روحاني و باطني در 
گردد. بـراي مثـال،    تأويل به مفاهيم حسي و مادي باز مي

هلْ ينظْـُرُونَ الـّا انَْ   «جعفر بن منصور يمن در تأويل آيه 
ترجمه كه: ) با اين 210(بقره/ » يأتَيهم في ظُلٍ منَ الْغَمام

آيا اينان منتظر آن هستند كه خـدا بـا فرشـتگان در زيـر     «
  آورده است: » سايبان از ابر نزدشان بيايد

خداوند خودش را در هفتـاد هيكـل بـراي دوسـتان     «
سازد و اين هفتـاد نفـر، همـان امامـان و      خود، آشكار مي

  ).260:  1371(شاكر، ». حجح و ابواب و دعات هستند
  

  نتيجه
ــزوم و  آنچــه از ب حــث هــاي پيشــين روشــن شــد، ل

ضرورت روش تأويلي در فهم قرآن و دستيابي به معـاني  
باطني و عميق قرآن و عبور از الفاظ به معاني و از شـهود  
به غيب است و عدم توقف در معاني ظاهري است. اصل 
اين سخن نزد مفسـران و متكلمـان ديـن شـناس، امـري      

ملي كه موجـب  بديهي و پذيرفته شده است، ليكن از عوا
تفاوت در تفسـير و تعبيـر و تأويـل اسـت، بحـث روش      
شناختي فهم قرآن است چنانكه اين تفاوت در دو مكتـب  
عرفاني و مـذهب باطنيـه وجـود دارد؛ از كشـف مفهـوم      
باطني از طريق تهذيب نفس و گذر از حس به باطن و يا 
تعيين مصداق براي الفاظ از طريق تعليم و آزاد بـودن در  

لذا در مكاتب عرفـاني كشـف معنـا و حقيقـت و      ،تطبيق
عبور از ظاهر به باطن از طريق شهود دروني حاصل آيـد  
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ولي در مذهب باطنيه به گونـه تعيـين مصـداق از طريـق     
تعليم مرشد است؛ افزون بر آن كه تأويل در نگاه عرفـاني  
در متوني است كه قابليت گذر از معاني حس و ظـاهر را  

رآن كريم و هـدف آنـان از تأويـل    داشته باشد، همچون ق
عبور از عالم ماده و محسوس به عـالم بـاطن و ملكـوت    
اشياست، در حالي كه در مذهب باطنيه تأويـل دو سـويه   
است؛ يعني هم بـراي مفـاهيم حسـي و مـادي تأويـل و      
مصــداق روحــاني و بــاطني وجــود دارد و هــم امــورات 

جايز روحاني و باطني در تأويل به مفاهيم حسي و مادي 
  است.

اما همان طور كه در تفسير بيان مفاد اسـتعمالي آيـات   
قرآن و آشكار نمودن مراد خداي متعال بر مبنـاي دسـتور   
زباني  متون و پايبندي به اصول و قواعد عقلايي محـاوره  
كه در متون تفسير و قواعـد اصـولي در اسـتنباط ثبـت و     

آيـد در بـاب تأويـل و ارجـاع بـه       ضبط است، به نظر مي
معاني باطني يا كشف معاني حقيقي و معارف باطني و يـا  
تعيين مصداق عيني و خارجي براي بيان آيات قـرآن نيـز   
بايد يا همچون پيامبر به محتواي خطاب عـارف بـوده، از   
حقيقت و باطن آن آگاه باشد و يا آنكـه تأويـل و كشـف    
معاني نيز بايـد روشـمند گـردد تـا در يـك آزمـون بـين        

ل مخاطبان كلام واقع شود و گرنه نمي توان الاذهاني مقبو
صحيح را از سقيم تشخيص داد. از اين رو، آنچه در فهـم  
معنا و مقصود متوني، همچون قرآن لازم است، روشـمند  
سازي و قانون مدارانه بودن هر يك از تفسير و تأويلهاي 
عرفاني و باطني اسـت تـا در دام تـك انگـاري و تجربـه      

ين متون (قرآن) كه مخاطب عام دارد، فردي نيفتيم، زيرا ا
بيشتر ياد آور علم است و گزارشي منسجم از همه وجوه 
واقعيت را عرضه مي كنـد و رسـالت اهتـدا و هـدايت را     
عهده دار است. البته، تحليل و بررسي اين سـخن مجـالي   

 ديگر مي طلبد.

  
  ها پي نوشت

از . باطنيه لقب عامي است كه بر تمام فـرق اسـماعيلي كـه     1
در  -عليـه السـلام   -اختلاف بر سر جانشيني امام جعفر صادق

هـ.ق از ديگر شيعيان امامي در كوفـه جـدا گشـتند،     148سال 
اطلاق شده اسـت. دوره تشـكيل خلافـت فاطميـان در مصـر      

ق) عصر طلايي تفكر و ادبيات آنان است كه طـي   297-487(
ر آن داعيان و متكلمان اين مـذهب، كتـب و رسـايل زيـادي د    

علوم مختلف اسلامي تأليف كردند كـه در ايـن آثـار مباحـث     
شناسي، تعبير ادواري تـاريخ و تأويـل    گوناگون از جمله جهان

تجلي يافته است. مهمترين منابعي كه به زبـان فارسـي مطـابق    
آراي آنان به وجود آمد، از ابومعين، معـروف بـه ناصرخسـرو    

بـه نثـر و   » نوجه دي«، »جامع الحكمتين«است كه آثاري چون 
انـد كـه از جملـه     ديوان او به نظم، در تبيين اين آرا خلق شده

مشهورترين آثار براي مطالعه و تحقيق در مباني انديشه نحلـه  
اســـماعيليه اســـت. نـــام ناصرخســـرو همـــواره در رديـــف 

پردازان تفكر اسماعيلي قـرار دارد؛ كسـاني    ترين نظريه برگزيده
مـد النسـفي، ابوحنيفـه    چون ابوحاتم الـرازي، محمـد بـن اح   

النعمان بن محمـد، معـروف بـه قاضـي نعمـان، ابـو يعقـوب        
سجستاني، حميد الدين كرماني و المؤيد في المـدين شـيرازي   

  ).167:  1376اي،  (رك: بدره
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. ابوحنيفه نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بـن حيـون    2
هـ. ق ) مشهور بـه قاضـي نعمـان     363 - 290تميمي مغربي (

وي نظام فقه اسماعيلي را شرح و تفصيل كـرد. وي در   است.
يك خانواده قيرواني كه تابع مذهب سني مالكي بودند، متولـد  

هــ .ق   311شد. آنچه مشهور است، آنكه پدرش پيش از سال 
به كيش اسماعيلي گرويده بود. در اينكـه مـذهب وي قبـل از    

مـا  گرويدن به اسماعيليه چه بوده است، اختلاف نظـر اسـت، ا  
:   1376اي،  آقا بزرگ طهراني وي را شيعه امامي مي داند (بدره

). اهميت وي در اسماعيليه از جهات متخلف است؛ 287-288
كه از جمله كثرت آثار فقه، تاريخ و روش تأويل در فهم قرآن 

جـامعترين كتـاب فقـه    » تأويـل دعـائم الاسـلام   «كريم. كتاب 
شف معاني باطني قرآن در شيوه ك» اساس التأويل«اسماعيليه و 

  از اوست.
. مطابق نظر باطنيه، مراحل گـذر فـيض حـق تعـالي مسـير       3

بـه رمـز و اشـاره از     »امر خدا«مشخصي دارد. مطابق اين نظر، 
رسد و پـس   مي» حجت«گذر كرده تا به مرحلة » عقل«مرحلة 

مر تأييد را از حجت «از حجت فرود ندارد. ناصرخسرو گويد: 
زو پذيرندگان، فرمان را بـه شـرح تواننـد    گذر نيست و فرود ا

ــز  ــه رمـــ ــه بـــ ــذيرفتن، نـــ ــرو، » پـــ ــر خســـ   (ناصـــ
). مراتب گذر فيض از نزد خداوند عبارت اسـت  303:  1338

نفس، جد، فتح، خيال، نـاطق، اسـاس، امـام، بـاب و       از: عقل،
  ).129-127ق :  1953 ،حجت (كرماني
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